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 خوانَد... دَر گَندُمزار زَنجَرِه می
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این   در  دیدگاه   ،مقالهدر  مائو  مورد    «بشر  سرشت»مفهوم  باب  های 
کند مگر در  می  نفیوجود چنین چیزی را    مائو؛  گرفته استبحث قرار  

انسان مشترک  توانایی  به چارچوب  برای  ایفای ها  و  خلاقیت  کارگیری 
 .تغییر اجتماعی هایسوژه عنوان عنوان عاملان و هم بههم به  ،نقش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

یمقالاین   1 نشر در  تر   5199نوامبر    9مورخ    theory MIMۀ  ه  آن،  جمۀ  و    در   1403دی    1مورخ  فارسیِ 
 شده است.منتشر  «رِه»زَنجَ 
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 انسانبارۀ سرشت مائوئیسم در دیدگاه 

 52MCBنوشتۀ 

 

، موضوعی دیگر در قلمرو درونی  IQ  وشناسی، هوش  روان  ۀمحور اصلی مباحث دربار 
ۀ سرشت  . ترویج اید«انسان» « ذاتی برای»سرشت نفقداانسانی است: وجود یا  ۀتجرب
به   انسان  ذاتیِ  باشد،  جدا  مادی  شرایط  از  بورژوا،  که  فیلسوفان  توسط  تاریخی  طور 

وضعیت   توجیه  برای  آموزگاران  و  و    «ناپذیراجتناب»حاکمان  ملی  طبقاتی،  ستم 
به  ارادجنسیتی  و  ذهن  ایده،  این  است.  شده  گرفته  نیروهای    ۀکار  نفع  به  را  انسان 

 . کندارتجاعی محدود می

رابطه اما   در  را  مسائل  این  توسع   ایما  و  مادی  شرایط  با  انقلابی   ۀ دیالکتیکی  نیروهای 
می به بررسی  نه  می  یذات  ابۀثمکنیم،  انسان جهانی.  این  را دانیم  انقلاب  که  هستند  ها 

و حفظ می می از خط مارکسیستی  کنندسازند  ما  دارند.  پیامدها اهمیت  -لنینیستی-و 
دیگری، مبتنی   ۀرا، مانند هر فلسف   «انسان  سرشت»  ۀ کنیم که فلسف مائوئیستی پیروی می 

 د: دانطبقاتی می ۀبر مبارز

تواند آغاز شود.  فلسفه فقط پس از آن می  ۀطبقاتی است. مطالع  ۀپایه، مبارز 
یا   ۀی یا فلسفیی بورژواچه کسی؟ فلسفه  ۀفلسف یا   ۀ؟ فلسفییپرولتار   ییپرولتار

فلسف که ۀ  همان  دارد  وجود  پرولتری  اقتصاد  همچنین  است.  مارکسیستی 
می فلسفه  به  که  کسانی  است.  کرده  متحول  را  کلاسیک  پردازند، اقتصاد 
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دارد اولویت  فلسفه  که  ستمگران،  ؛معتقدند  آن  اما  از  فلسفه پیش  به  که 
می   بپردازند، سرکوب  را  باید ستمدیدگان  ستمدیدگان  که  حالی  در  کنند، 

عنوان  . تنها زمانی که مردم این امر را بهمبارزه کنند و راهی برای رهایی بیابند
لنینیسم ظهور کرد و فلسفه کشف -خود در نظر گرفتند، مارکسیسم  آغاز  ۀنقط

طبقاتی شدیم    ۀایم. بدین ترتیب وارد مبارز این مسیر را طی کرده   ۀ شد. ما هم
 2.«و به فلسفه پرداختیم

و   علمی،  سوسیالیسم  مارکسیستی،  سیاسی  اقتصاد  باید  مارکسیسم،  کامل  درک  برای 
به  را  مارکسیستی  کنیم.فلسفۀ  فهم  می  3درستی  که  است  منظر  همین  توانیم  از 

طور که مارکس، انگلس، لنین و  رویزیونیسم را نقد کرده و انقلاب را پیش ببریم، همان 
کید دارد که   (MIM) المللیلنینیستی بین-جنبش مارکسیستی  .مائو انجام دادند نیز تأ

هدف نیست:  کافی  فهم  آن   ، صرف  از  است.  انقلابی  تغییرات  برای  ایجاد  ما  که  جا 
کامل تلاش می و فرهنگی انقلابی  سیاسی  و روبنای  اقتصادی  که شامل ساختار  کنیم 

باشد، به دنبال پایگاهی هستیم که از آن بتوانیم این مفهوم گریزپای »طبیعت انسانی«  
است آن  تغییر  ما  کنیم، چراکه قصد  شیوه »  .را درک  به  را  جهان  تاکنون  های فیلسوفان 

کرده تفسیر  استمختلف  آن  تغییر  سر  بر  مسئله  اما  نقش    4. «اند؛  ما  دلیل،  همین  به 
ادامه   برای  مبارزه  و هم در  برای انقلاب سوسیالیستی  مبارزه  را هم در  انسانی  طبیعت 

 . کنیمداری بررسی میانقلاب و مقابله با بازگشت سرمایه 

 
تسهما 2 فلسفه«،  ئو  مسائل  دربارۀ  »گفتگو  مائو در  دون،  می   صدر  سخن  خلق  استوارت    ویراستۀ  ید،گو با 

 . 212-213، صص  1974: رَندوم هاوس، کنیویور  شرام،
نویسندگان    هاییقولهم ها  این  3 که  سیاسیهستند  برایمی  اقتصاد  بودن    یک  گویند  خوب  مارکسیست 

 .اندضروری
دربارۀ    کارل 4 تزهایی  نوشته ما  درفوئرباخ،  مارکس،  انگلس:  و  دربار رکس  اساسی  ویرایش  فلسفه  ۀهای   ،

 .۲۴۵لوئیس فویِر، ص 
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در   دربارآنیِ   فلمحمائو،  انسانی    ۀن  طبیعت  مفهوم  به  روشنی  به  هنر،  و  ادبیات 
 : پرداخت

اما سرشت  ؛وجود دارد؟ البته که وجود دارد انسان سرشت  عنوان آیا چیزی به 
کند، نه به صورت انتزاعی.  تنها در بستر مشخص و عینی معنا پیدا می  انسان

طبقاتی، سرشت   جامعۀ  یک  است؛   انسان در  طبقاتی  ماهیتی  دارای  همواره 
سرشت   ندارد  ایانسانیهیچ  وجود  طبقات  از  سرشت  .  فراتر  از   انسانیِ ما 

توده یا و  که طبقات زمینحمایت می   خلقهای  پرولتار و  کنیم، در حالی  دار 
می  انسانیِ از سرشت    ،بورژوازی حمایت  خودشان  حال، طبقۀ  این  با  کنند. 

دهند  ای جلوه میگونهکنند، بلکه آن را بهها این مسئله را آشکارا بیان نمیآن
که برخی از    ایانسانی سرشت  .  موجود است  انسانیِ که گویی یگانه سرشت  

خرده  میروشنفکران  مطرح  تودهبورژوا  از  نیز  در  کنند  حتی  یا  بوده  جدا  ها 
با آن نامند، در واقع چیزی  می  انسانها سرشت  چه آنها قرار دارد؛ آنتقابل 

فردگراییِ  آن  جز  نظر  در  رو،  این  از  نیست.  سرشت  بورژوایی   انسانیِ ها، 
یا برخلاف سرشت   5.شودتلقی می انسانپرولتار

فرمول  در  دیگر،  عبارت  شود،  به  منحرف  فردگرایی  از  که  چیزی  هر  بورژوایی،  بندی 
با سرشت   بورژوا در « است.  انسانمانند سازندگی سوسیالیستی، »مخالف  ناظرِ    یک 

دربارچین رایشاور،  او.  ادوین  »فکر  انگیزه   ۀ،  گفت:  کمونیستی  چین  در  کاری  های 
به او ... نمی می بپذیرند که انسان کنم مائو یا افرادی نزدیک  ها ها همان انسان خواهند 

است   قرار  و  سرشت  هستند  بزرگ   خود  یِ سانان طبق  از  یکی  این  کنند.  ترین رفتار 

 
 .90، ص4جثار، ب آ منتخ ،ادبیات و هنر  ۀن دربار آن یِ  محفلدون، مائو تسه 5
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ها را به چیزی که  های کمونیسم در همه جا است. همیشه تلاش کرده تا انسان شکست
 6. «تواندیابد که نمی نیستند تغییر دهد و سپس درمی

آن بورژواییِ از  مفهوم  که  می   انسانسرشت    جا  رایشاور  است،  این  ضدعلمی  از  تواند 
ایدئالیسمِ  نقد  برای  ایدئالیستی  فرآیند،   فرضیِ   مفهوم  این  در  کند.  استفاده  مارکسیسم 

های چینی، که دهد تودهگیرد؛ واقعیتی که نشان میرایشاور واقعیت مادی را نادیده می
برابر افزایش دادند. مائو  گویی »فریب خورده« بودند، در طول انقلاب تولید را چندین 

توده که  بود  کرده  تواناییِ   ،هادرک  هم    هم  و  دارند  را  در خیر عمومی  خود  منافع  درک 
به  می منجر  آزاد  توزیع  سیستم  که  بود  فهمیده  او  کنند.  تلاش  فردی  منافع  برای  توانند 

های بندیمبتنی بر امتیاز کار یا دیگر طبقه نسبت به سیستمِ  کاری یا کارایی ۀکاهش بازد 
در سیستم توزیع آزاد، که در آن  .  دستمزدی در دوران جهش بزرگ به جلو نخواهد شد

توانستند بر اساس نیاز خود بدون هیچ نظارتی منابع را دریافت  تمام اعضای کمون می 
آموز از  که می  ۀکنند، حزب کمونیست چین حتی  نمی لنین  کار  که  کند،  گفت »کسی 

 . نباید بخورد« فراتر رفت

کار کمونیستی هستیم. اگرچه این   گیریِ از طریق سیستم توزیع آزاد، شاهد آغاز شکل 
اما   ؛ها و همچنین در ارتش( اجرا شد)در کمون یموقت  سیستم تنها در مقیاس کوچک و

به کار  حتی اگر برای گرسنه  هاتودهآمیز آن نشان داد که  اجرای موفقیت نماندن مجبور 
 . نباشند، باز هم کار خواهند کرد 

شناختی را های روانفرض ای از پیشداری، بورژوازی مجموعه سرمایه  شاف انکاز زمان  
تنبل و فاقد جاه  که کارگران را  ها، فرض داند. طبق این پیشطلبی میترویج داده است 

 
کتابن 6 در  ریسکین  بی   کارل  از    ۀوقفانقلاب  امروز  1840چین،  نیویورک:  تا  پک،  و  نی  ویراستاری  به   ،

 . 1973انتشارات راندوم هاوس،  
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بنابراین، پرداخت دستمزد بیشتر   ؛کنندکارگران تنها برای جلوگیری از گرسنگی کار می
آن  نمیبه  زیرا  ندارد،  ضرورتی  آنها  از  بیشتری  کار  کرد.  توان  استخراج  ها 

 کردندانند که برای پنهانهایی میهای کمونیست نه تنها این ادعاها را دروغ ماتریالیست
شده ساخته  اضافی  ارزش  نگرش استخراج  معتقدند  بلکه  کاری اند،   work)  های 

attitudes )، تولید نیستند ۀمستقل از شیو. 

کمونیست   ۀنکت که  است  این  روان مهم  فرض  هیچ  دربار  شناختیِ ها  کارگران    ۀخاصی 
بلکه عاملان اصلی آن    ۀندارند. در جامع  ابزار مدیریت،  تنها  نه  سوسیالیستی، کارگران 

های مادی همچنان در  ها اذعان دارند که برخی انگیزه هستند. در حالی که کمونیست 
گاهیِ چ   –  سوسیالیسم وجود خواهند داشت آ که  بقایای روبنای   را  تأثیر  کارگران تحت 

شودسرمایه متحول  باید  و  دارد  قرار  داشته  ه  –  داری  انتظار  که  ندارد  وجود  دلیلی  یچ 
 .7ها شدید یا پایدار باشندباشیم این انگیزه 

نمی  که  است  واضح  درباربنابراین،  حقیقی  ۀتوانیم  کلی  تعمیم   « انسان  »سرشت  هایی 
یِن  انجمن  پیش ارائه دهیم. در  با  از همگرایی  مائو  ژنتیکیِ تعیینآن،  انسانی    های  رفتار 

به همین ترتیب،    حمایت نکرد، بلکه جانبداری از ستمدیدگان را مورد تأکید قرار داد. 
MIM   تجارب    ها، به صورت »طبیعی« و مستقل از تمامیِ نیز معتقد نیست که انسان

توان  گرایانه دارند. دلیل این امر آن است که نمیاجتماعی و شرایط مادی، گرایش جمع
 . های اجتماعی و شرایط مادی جدا کرد ها را از تجربهانسان

الغا برای  ما  عوض،  اجتماعیِ   ۀشیو  ءدر  ساختار  که  استثماری  و    تولید  فردگرایی 
  د تولی  ۀبه جای آن، شیو  تاکنیم  تلاش می   را با خود به همراه دارد،  نیستیآنتاگوتضادهای  

 .نهیمبنا    را ستیآنتاگونیغیر گرایانه و تضادهای با ساختار اجتماعی جمع  ایعادلانه 

 
یسکین،    کنیدع رجو  7  . 416-451صص به ر
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 آزادی و ضرورت 

ماتریالیسم    یتداند. در مرکزکمونیسم یکی از اهداف خود را حداکثرسازی آزادی می
رابطه  آزادی و ضرورت در  که  دارد  قرار  ایده  این  با یکدیگر  دیالکتیکی،  دیالکتیکی  ای 

 . توانیم به آزادی دست یابیمضرورت، می کردنِ هستند و از طریق دگرگون

بین -جنبش مارکسیستی با دو نوع استدلال اساسی در مورد  (MIM) المللیلنینیستی 
مواجه آمریکاییاست آزادی  نخست،  امپریالیست.  دیگر  و  دیدگاهی ها  از  را  آزادی  ها 

می  تفسیر  رویزیونیستفردگرایانه  دوم،  نظری کنند.  و  مکانیکی  ماتریالیسم  به    ۀ ها 
باشد، زیرا انقلابی نیروهای مولد گرایش دارند. مورد دوم شاید خطرناک  هایی را که  تر 

گرفته می تصمیم  بیراهه  به  کنند،  تلاش  کمونیسم  برای  آزادیِ اند  حال،  این  با    کشاند؛ 
نوع اول نیز برای جنبش انقلابی در کشورهای امپریالیستی تهدیدی جدی به    ۀفردگرایان

درون حزب، این نکته را مورد بررسی  آنارشیسم ۀدر مقالاتی دربار MIM. آیدشمار می
   .طلب استبازگشت های جا تمرکز ما بر روی رویزیونیست در این 8قرار داده است.

طور انحصاری  در توضیح دلیل انحلال بخش کار روستایی، مائو نوشت: »این بخش به 
آزادی    –به حسابرسی بر مبنای خانوارهای فردی مشغول بود و به ترویج "چهار آزادی"  

فروش قرض  و  خرید  آزادی  و  کار،  نیروی  استخدام  آزادی  تجارت،  آزادی  پول،  دادن 
آزادیهیچ  9پرداخت.«می  –زمین   این  از  آزادیِ کدام  نمیتوده  ها،  افزایش  را  و   دهندها 

این   به  مثبت  ادامهاآزادی لاح  اصطبهپاسخ  معنای  به  سرمایهچون بی  ۀ،  داری وچرای 
 . است

 
 45-61، صص  8MTرجوع کنید به   8
تسهما 9 فلسفه«،  ئو  مسائل  دربارۀ  مائو در  دون، »گفتگو  می   صدر  استوارت    ویراستۀ  ید،گو با خلق سخن 

 .216، ص 1974: رَندوم هاوس، کنیویور  شرام،
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جانبه بر  ها دیدگاه متفاوتی نسبت به تناقض آزادی و ضرورت دارند و یک رویزیونیست
می  کید  تأ تنها ضرورت  که  معتقدند  لنین،  و  مارکس  از  پیروی  ادعای  با  آنان،  کنند. 

های ها لازم است، افزایش تولید است. رویزیونیستچیزی که برای آزادتر شدن انسان
انسان،  آزادی  افزایش  و  تولید  افزایش  که  بودند  باور  این  بر  شوروی  جماهیر  اتحاد 

از   ازاین  ایمبارزه بخشی  است؛  وسیلهمشترک  هر  تولید  رو،  افزایش  به  منجر  که  را  ای 
کردن پیشرفت به سوی آزادی و پرورش خلاقیت در  شد، حتی اگر به قیمت قربانی می

توده  توجیه می میان  باشد،  نوشته  .کردندها  این منطق در  از  های مارکس وجود  بخشی 
می  چیزی  را  آزادی  او  میدارد؛  وجود  به  ضرورت  رفع  از  پس  که  مارکس دانست  آید. 

از طریق روش  تولید  تأمین  از  که پس  از گفته است  های عقلانی سوسیالیستی، »فراتر 
توسع  انسانی    ۀآن،  آغاز میبه (  Human energy)انرژی  خود  در  شود؛  عنوان هدفی 

تنها زمانی می  حقیقیِ قلمرو   البته،  که،  قلمروآزادی  بر  که  ضرورت    تواند شکوفا شود 
 10. « تکردن روز کاری، شرط اساسی آن اس استوار باشد. کوتاه

ای که نیروهای تولیدی را به طور عام و همواره مقدم بر روابط  مشیاز خط   اما  مارکس
نمی حمایت  دهد،  قرار  به تولیدی  آزادی  مارکس،  نظر  اساس  بر  حتی  صورت  کرد. 

نمی  حاصل  میخودکار  او  ضرورتشود.  پیش،  گوید  از  بلکه  داده چیزی  نیست،  شده 
می قلمرودگرگون  انسان،  پیشرفت  »با  به    ضرورتِ   شود.    ش نیازهای  سببفیزیکی 
تواند صرفاً با رفع نیازهای کنونی حاصل شود، بنابراین، آزادی نمی   11یابد.« گسترش می

 . بلکه باید از آن فراتر رود

 
ج 10 نق،  3سرمایه  وِنو،  ل به  انقلاب  کِی.  فلسفی  ویجیان،  مشکلات  انتشارات  )هند(:  کرالا  کوتایام،   ،

 .۷، ص ۱۹۸۲
 
 . 7به نقل از وِنو، ص ، 3رمایه، ج س 11
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 ته است:مائو گف 

. تنها بر اساس شناخت است  دگرگونی جهان عینیو  آزادی به معنای شناخت ضرورت  
عمل لذت ببرد؛ این قانون دیالکتیکی آزادی   تواند از آزادیِ ضرورت است که انسان می 

از  چه ما ضرورت میو ضرورت است. آن پیش  قانون عینی موجود است.  نامیم، یک 
باشد؛ عناصری از کورکورانهشناخت آن، رفتار ما نمی گاهانه  بودن در آن وجود  تواند آ

 12.دارد 

فرمول از  فراتر  رابط مائو  و  رفت  انگلس  و  مارکس  و   ۀبندی  آزادی  میان  دیالکتیکی 
گذار از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی   ۀانگلس دربار: » ضرورت را بیشتر تشریح کرد 

ضرورت است. این جمله کامل نیست؛ تنها نیمی از   درکصحبت کرد و گفت آزادی  
کند؟ ا آزاد میشما ر  کردن،درک گذارد. آیا صرفاً  گوید و نیم دیگر را ناگفته می آن را می 
انجام   درکآزادی،   برای  کاری  این زمینه  انسان در  آن است.  و دگرگونی  دادن ضرورت 

 13.«دارد 

دربار مائو  که  هنگامی  خلاق ۀ  بنابراین،  توده بی  ۀقدرت  میحدومرز  صحبت  کند، ها 
پایصورت یک به  برعکس،  ندارد.  تمرکز  آزادی  بر  و   ۀجانبه  بر ضرورت استوار شده  او 

اصلی دشمنان  بهچون  داشتند،  قرار  تولیدی  نیروهای  اردوگاه  در  آناش  علیه  ها شدت 
می میموضع  وقتی  »تودهگیرد.  خلاقگوید  قدرت  معنا    متناهینا  ۀها  این  به  دارند«، 

محدودیت که  تحمیلنیست  میهای  نادیده  را  واقعیت  توسط  بدبینی شده  بلکه  گیرد، 
به   و  کرده  رد  را  و  کمونیسمی می تجدیدنظرطلبان  به حداقل  آن، ضرورت  در  که  نگرد 

 . رسدآزادی به حداکثر می

 
کنفدون،  تسه   مائو  12 در  گستر سخنرانی  کارگ رانس  شرام،  ویر ،  راندۀ  همچن 180ص  ایش  بب.    ، نو وِ ینید  ین 

 . 11-8صص
 . 228ص ایش شرام، ویر ، سائل فلسفه بارۀ م گفتگو در دون، تسه مائو  13
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 .نه فردیت  –مبارزه با فردگرایی 

خرده میروشنفکران  اعتراض  اغلب  از بورژوا  جهانی  طرفدار  مائوئیسم  که  کنند 
که درست است های مشابه است و کمونیسم جایی برای فردیت ندارد. درحالینسخه 

کمونیست میکه  تلاش  فردگرایی  با  مبارزه  برای  قاطعانه  وها  )جنبش  MIM کنند 
جا تمرکز  در این  اما   ای در این باره نوشته است،المللی مائوئیستی( مطالب گستردهبین 

 .ما بر مفهوم فردیت است

استدلال می اندازما  به  کس  سوسیالیستی »هر  مفهوم  که  به    ۀ کنیم  کس  به هر  توانش، 
به   ۀانداز ایننیازش«  فردیت است. گرچه در  نوعی  تفاوتطور ضمنی مستلزم  های  جا 

توانایی در  فرمول فردی  از  کمتر  بسیار  نیازها  و  )به ها  بورژوایی  آمریکایی( بندی  ویژه 
ها به وحدت اضدادِ کلیت و جزئیت اذعان دارند. این بدان معناست  است، مائوئیست

 14.هم شباهت وجود دارد و هم یگانگی ،که در همه چیز

هم  برخوردارند.  انسان   ۀمیان  آگاهی  از  افراد  تمامی  زیرا  دارد،  وجود  وحدت  نوعی  ها 
گاهیِ  با تغییرات عینی در جامعه استفاده می  آنان از این آ اگر  ذهنی برای تعامل  کنند. 

گاهیِ مائو به این استقلال انسان کرد، شود اذعان نمی فعالانه حاصل می ها که از طریق آ
های نادرست  ها بخواهد که اندیشه ها را مسئول اعمالشان بداند و از آنتوانست آن نمی 

گاهیِ بورژوایی را ریشه   انۀفردگرای جمعی    ۀاز هویت جمعی و مبارز  نوینی  کن کنند و آ
نمایند سوسیالیسم.  ایجاد  در  مائو،  نظر  طبق  خود   طورت  ،و  در  هدفی  انسانی  انرژی 
باید فضایی سیاسی ایجاد کنیم که هم مرکزیت و دموکراسی،  است. او می گوید: »ما 

و   انضباط  وحدتِ هم  هم  هم  بر    آزادی،  در  را  فرد  خاطر  آسایش  هم  و  هدف 
 (. 11«)بگیرد 

 
 . 298ص،  1دون، جسه مائو ت ثار نتخب آ »دربارۀ تضاد«، م نید به رجوع ک 14
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هایی  بود. تمامی ایده  هاتودهها در میان  کمپین »صد گل« به رسمیت شناختن تنوع ایده
بیان آزادانه یافتند تا از طریق انتقاد باز و تضادهای    ۀکه صرفاً ضدانقلابی نبودند، اجاز

مشابهی وجود داشت    ۀها رشد کنند. در درون حزب نیز ایدغیرآنتاگونیستی میان توده 
»دربار به  کنید  میان    ۀ )رجوع  تضادهای  با  صحیح  حزب  خلقبرخورد  مانند   .)»

مائو،   رهبری  تحت  چین  یکنواختیِ   MIMکمونیست  دنبال  به  ایده  به  بلکه  نیست،  ها 
که است  کسانی  میان  در  آزاد  بحث  صحیح   هاتودهطرف    دنبال  مسیر  تا  دارند  قرار 

حاصل   پیشرفتی  نداشتند،  وجود  غیرآنتاگونیستی  تضادهای  این  اگر  شود.  مشخص 
مائوئیستنمی  که  انتقاداتی  از  )یکی  میشد.  استالین  از  او ها  که  است  این  کنند 

مبارز که  نداد  »علف  ۀتشخیص  او  بنابراین،  دارد.  ادامه  سوسیالیسم  در  های  طبقاتی 
 ( 12. ) شد، ندید« را که به شکل خطوط بورژوایی در درون حزب ظاهر می سمی

انسانیتد فر شک،  یب ویژگی  یهای  و  دارند  فیلسوفان وجود  اما  دارند،  متمایزی  های 
توسع  را    ۀبورژوا  توسع   مجزا افراد  می   ۀاز  مطالعه  که   یمکناستدلال میما  کنند.  جامعه 

جز  این   نیست  روانچیزی  ضدانقلابیتمرین  جامعه،  شناختی  و  فرد  میان  تضاد  در   .
  ۀ فرعی. با تمرکز انحصاری بر جنب  ۀگرایی جنبو خاص  سترا دارااصلی    ۀگرایی جنبعام

متافیزیک   فرعیِ  تضاد،  نمی این  کننددانان  درک  را  جامعه  یا  فرد  آن  توانند  از  که  و  جا 
طبقاتی جدا شده است، این مفهوم یک تجمل   ۀ ها از مبارز« آنمفهوم »خودشکوفاییِ 

با ظرفیت   به    کندت تغییر میبشری بورژوایی است. ظرفیت فرد  و تلاش برای دستیابی 
دیالکتیکی   ۀمعنی است، چراکه افراد در رابط ای بی کامل« از ابتدا ایده  »خودشکوفاییِ 

 . کنند، نه به صورت مستقل از آنبا جامعه رشد می

روان اردوگاه  مباحث  در  از  بسیاری  موضوع  که  روانکاوی  و  است،    MIMشناسی 
میآلیستایده تمرکز  فرد  درونی  تضادهای  بر  منحصراً  میها  تصور  که  در کنند  شود 

طبقاتی که   ۀکه حتی به وجود مبارززمان و مکان ثابت هستند. با این حال، به دلیل این 
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  بشری کنند، حتی در توضیح رفتار نیروی محرک اصلی در عمل انسانی است توجه نمی 
تضادهای   از  بازتابی  فرد  درون  تضادهای  آن.  تغییر  به  برسد  چه  هستند،  ناموفق  نیز 

های  ما شخصیت یک فرد را نه بر اساس جنبه   .هاموجود در جامعه است، نه مستقل از آن
رابط اساس  بر  بلکه  یکدیگر،  با  ارتباط  در  او  آن    ۀدرونی  در  مشارکتش  طریق  از  جامعه  با  او 

صورت دیالکتیکی با سایر افراد و  کنیم. تلاش یک فرد برای حل تضادهای درونی به تعریف می 
 . انسانی برای حل تضادهای موجود در جامعه مرتبط است ۀهمچنین با تلاش کل جامع

تفاوت که  هستیم  آگاه  کاملًا  ما  مثال،  برای  مائوئیستی،  حزب  یک  در  در  هایی 
ها چگونه به کار  اما تمرکز ما بر این است که این توانایی  ؛های اعضا وجود دارد توانایی

می درگرفته  فرد  آیا  می   سمت خلق  شوند:  آنکار  علیه  یا  خط  کند  بر  همواره  تمرکز  ؟ 
های خارج از این چارچوب از طریق نگرشی مبتنی بر خلاقیت  سیاسی است و تفاوت
  ۀ رسند. هدف این نیست که هم جای رقابت فردی، به حداقل می جمعی و همکاری، به 

برداشتنِ تفاوت  میان  از  بلکه  برداریم،  میان  از  را  افراد  بین  آن  های  میان  چه یک تفاوت 
آن  و  است  آن  انجام  به  قادر  انتقادفرد  مبنای  بر  که  حزبی  کمک  با  فرد  آن  -چه 

 . دهدوحدت ساخته شده، انجام می -خودانتقادی

توانایی تحول    «سرشت»ها ثابت است، یک  انسان   ۀمیان هم   چهآن بلکه  ذاتی نیست، 
توانستیم از افراد انتظار داشته باشیم  است. اگر به وجود این توانایی باور نداشتیم، نمی

هر روز این انتظار را   MIM طور کهطبقاتی و ملی بزنند، همان  که دست به خودکشیِ 
 .داری دارد در جریان مبارزه برای ساختن یک حزب انقلابی در قلب نظام سرمایه 
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